
مرگ 5 مسافر در اتوبان کاشان 

اتوبوس محور تهران- زاهدان واژگون شد و پنج مسافر آن جان خود را از دست 
دادند. همچنین 12 مسافر دیگر نیز راهی بیمارستان شدند. 

حسین ریاحی، رئیس اورژانس کاشان، ضمن اشاره به تصادف اتوبوس محور 
تهران- زاهدان گفت: »با اعلام وصول این خبر عوامل اورژانس، هلال احمر و 
اعزام  کاشان  سمت  به  کیلومتری   60 در  حادثه  محل  به  بلافاصله  آتش نشانی 

شدند.«
او با بیان اینکه متأسفانه پنج نفر از مسافران این اتوبوس در صحنه حادثه 
فوت کردند، افزود: »این حادثه 12 مصدوم داشت که حال دونفر از مصدومان 
وخیم اعلام شده است. آنها سریعا به مرکز درمانی شهر قم اعزام شدند. همچنین 
10نفر دیگر با اتوبوس آمبولانس به مرکز بیمارستانی شهید بهشتی کاشان اعزام 

شدند. علت حادثه توسط پلیس راهور نیروی انتظامی در دست بررسی است.«
آتش نشانی و خدمات ایمنی  همچنین روح الله فدایی، مدیر روابط عمومی 
آتش نشانی  عوامل  حادثه  این  اعلام  با  اینکه  بیان  با  نیز  کاشان  شهرداری 
ایستگاه شماره سه با مرکز مشکات به محل حادثه اعزام شدند، گفت: »عوامل 
آتش نشانی به همراه عوامل هلال احمر به محل حادثه اعزام و نسبت به خروج 

مصدومان و فوتی ها اقدام کردند.«

اجاره یک روزه ملک برای دزدی های کلان
سارقان با آبمیوه مسموم توانستند 8 میلیارد تومان از 15 مالباخته به جیب 

بزنند
یک روزه واحدهای تجاری را اجاره می کردند و طعمه های خود را به بهانه های 
مختلف به این واحدها می کشاندند، بعد از آن نقشه اجرا می شد. آبمیوه مسموم 
و بی هوش کردن مالباختگان؛ سناریوی تکراری بسیاری از سارقانی که به راحتی 
می توانند دست به دزدی های کلان بزنند. این بار هم سه سارق با همین شگرد 
توانستند 8 میلیارد تومان به جیب بزنند. آنها 15 نفر را با این شیوه به دام انداختند. 
مالباختگانی که به بهانه خرید یا کاریابی به محل های اجاره ای این دزدان می رفتند 

و دیگر چیزی به یاد نمی آورند جز خوردن یک آبمیوه.
بیست ونهم مرداد ماه بود که پرونده ای با موضوع سرقت به شیوه بیهوشی 
تشکیل شد. در این پرونده زن جوانی به کلانتری 12۴ قلهک مراجعه و شکایتی را 
گاهی ارجاع  ح کرد. پرونده به دستور قضائی برای رسیدگی تخصصی به پلیس آ مطر

داده شد و در اختیار دایره مبارزه با سرقت های خاص پایگاه سوم قرار گرفت .
شاکی در شکایت خود به مأموران پلیس گفت: »برای خرید لباس به مزونی در 
یک مجتمع تجاری رفتم. متصدی مزون لباس به بهانه پذیرایی آبمیوه ای را به من 
تعارف کرد. با نوشیدن آبمیوه، اما بیهوش شدم. زمانی که به هوش آمدم، متوجه 
شدم اثری از مزون لباس نیست و خودرو، دو موبایل و بقیه وسایل مرا سرقت 

کرده اند.«
با اعلام این شکایت، تحقیقات در این باره آغاز شد. در تجسس های پلیسی 
مشخص شد که واحد تجاری مزون لباس اجاره ای بوده و متهم با مدارک جعلی 
واحد تجاری مزون لباس را اجاره کرده بود. در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد 
که سارق یا سارقان در همان روز قرارداد اجاره را فسخ و مزون لباس را تخلیه کرده اند.

ادامه تحقیقات پلیسی نشان داد که متهم با همکاری یک مرد و زن در این 
مزون فعالیت داشته است.

این درحالی بود که هنگام تحقیقات پلیسی پرونده های مشابه دیگری نیز به 
همین شیوه به بهانه های کاریابی و اخذ مجوز موسسات به این پایگاه ارجاع شد. 
در تحقیقات میدانی از محل های وقوع سرقت، سرنخی از حضور یکی از مجرمان 

سابقه دار به نام قاسم به دست آمد.
حوالی  در  را  قاسم  مخفیگاه  شدند  موفق  گاهان  کارآ اطلاعاتی  رصد های  در 
را روز هفدهم  او  اتوبان اشرفی اصفهانی شناسایی و با هماهنگی های قضائی 
مهرماه در مخفیگاهش دستگیر کنند و برای ادامه تحقیقات پلیسی به پایگاه 

سوم انتقال دهند.
قاسم پس از دستگیری به 15 سرقت با همدستی دو نفر از دوستانش به نام 
« به شیوه بیهوش کردن شاکی در قالب مزون لباس، وعده  »سیامک« و »الناز

کاریابی و اخذ مجوزهای موسسات اعتراف کرد.
گاهی تهران با  گاه »قاسم دستخال« رئیس پایگاه سوم پلیس آ سرهنگ کارآ
اشاره به اینکه متهم به 80 میلیارد ریال سرقت از مالباختگان اعتراف کرد، گفت: 
»تاکنون 10 نفر از شاکیان قاسم را سارق اموال خود معرفی کرده اند. با دستور 
قضائی متهم برای کشف زوایای پنهان پرونده و دستگیری دو همدست او در 

گاهی قرار دارد.« اختیار پایگاه سوم پلیس آ
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]سیما فراهانی[ سال گذشته همین روزها بود. 52 روز 
سخت برای خانواده غیاثی به پایان رسید. آنها توانستند 
خ داده بود.  دوباره لبخند کودک شان را ببینند. معجزه ر
آرمان هشت ساله روی تخت بیمارستان چشمانش 
مسابقات  اجرای  هنگام  که  کوچکی  پسرک  کرد.  باز  را 
صخره نوردی سقوط کرد و به کما رفت. شهریور ۹8 بود 
مسابقات  هنگام  ساله،  هشت  پسربچه  سقوط  که 
سنگ نوردی از صخره ای، جامعه ورزشکاران و خانواده ها 
مسابقات  سالن  در  ماجرا  این  کرد.  متأثر  سخت  را 
خ داد. خبر آن قدر  غیراستاندارد در فولادشهر اصفهان ر
متأثر کننده بود که شماری از خانواده های حاضر در محل 
اصفهان،  نمایندگان  از  یکی  به  نامه ای  طی  مسابقه، 
خواستار رسیدگی جدی به پرونده شکایت صخره نورد 
کوچک و مجازات مقصران حادثه شدند. در این حادثه، 
قفل طناب حمایتی آرمان، در ارتفاع 8 متری باز شد و در 
نهایت کودک هشت ساله، بر روی زمینی که به تشک 
یک سال  درست  حالا  کرد.  سقوط  نبود،  مجهز  ایمنی 
آرمان می خندد، راه می رود، برای  از این ماجرا می گذرد. 
خانواده اش شیرین زبانی می کند، ولی حتی اسم ورزش 
را که می آورد، لرزه بر اندام پدر و مادرش می افتد. پسرک 
بدهد.  انجامش  نمی تواند  ولی  است،  ورزش  عاشق 
طحال او را برداشته اند. نمی تواند ورزش کند. هنوز هم 
یاد و خاطره تلخ آن روزها، هم آرمان را غمگین می کند و هم 
پدر و مادرش را؛ روز سالگرد این ماجرای تلخ پدر و مادر 
آرمان دوباره همان روزها برایشان تداعی شد. پدر آرمان 
حالا از ضربه روحی که به خانواده اش وارد شده بیشتر 
بالاخره  اینکه  از  دارد.  گله  است.  ناراحت  چیز  همه  از 
مقصر اصلی این ماجرا مشخص نشد. از اینکه هیأت 
کوهنوردی استان اصفهان بی گناه شناخته شده است:   

یک سال از این ماجرا می گذرد، پرونده حال به کجا 
رسیده است؟

فقط  می کند.  پیگیری  وکیل مان  بیشتر  را  پرونده 
می دانم که مقصر اصلی ماجرا یعنی هیأت کوهنوردی 
استان هنوز اتهامی ندارد. در ابتدا 10 درصد مقصر شناخته 
شد، ولی در کیمسیون هفت نفره در کل بی  گناه شناخته 
همین  اصلی  مقصر  من  اعتقاد  به  که  صورتی  در  شد. 
هیأت کوهنوردی است. او درباره چنین مسابقه ای که 
این همه تبلیغات داشت، اظهار بی اطلاعی کرد. چرا باید 
از این مسابقه هیچ اطلاعی نداشته باشد. در صورتی که از 
دو، سه هفته قبل، کلی تبلیغات می شد و از ورزشکاران 
کوچک می خواستند در این مسابقه شرکت کنند. اما 
حالا این هیأت هیچ  درصدی تقصیر ندارد. این مسأله 
واقعا مرا ناراحت و نگران کرده است. اگر پیگیری می کنم 
این  برای  که مقصر اصلی شناخته شود،  و می خواهم 
خ  است که دوباره چنین حادثه ای برای کودک دیگری ر

ندهد، چون ما خیلی عذاب کشیدیم. آن روزها وقتی تنها 
پسرم روی تخت بیمارستان بود و با مرگ دست وپنجه 
نرم می کرد، ما هم مردیم و زنده شدیم. تجربه سختی بود 

و دلم نمی خواهد برای خانواده دیگری تکرار شود. 
الان مقصر در این پرونده چه کسانی هستند؟

با تلاش های انجام شده در مرحله کارشناسی، هیأت 
پنج نفره از کارشناسان، بر تقصیر هیأت کوهنوردی نظر 
داشتند. اما هیأت کارشناسی هفت نفره در مرحله بعدی 
به تقصیر این هیأت معتقد نبود. با رأی صادره، حمایتگر 
مسابقات  برگزاری  مسئول   و  مربی  درصد،   50 آرمان 
۳5 درصد و مربی ناظر در محل مسابقه 15 درصد مقصر 
آنها   ، قصور درصدهای  همین  بنابر  شده اند.  شناخته 
در  هستند.  آرمان  خانواده  به  دیه  پرداخت  به  مکلف 
حال حاضر برای آرمان مبلغی دیه هم در نظر گرفته شده 
هزینه های  تمام  من  نگرفته ام.  را  دیه  این  اما  است. 
آرمان را خودم پرداخت کردم. اگر این پرونده را  درمان 
پیگیری می کنم، به خاطر پول نیست، به خاطر این است 

خ ندهد.  که دوباره چنین حادثه ای ر
حال آرمان الان چطور است؟

حال آرمان نسبت به زمانی که از بیمارستان مرخص 
شد، خیلی خوب است. آرمان در مدت زمان بستری در 
، با  بیمارستان، به دلیل بی تحرکی و مسائل درمانی دیگر
مشکل ضعف عضلات مواجه شده بود که وضعیتش 
آنلاین  صورت  به  نیست.  بد  حالش  الان  شد.  خوب 
بازی های  و  شیطنت  قدیم ها  مثل  و  می خواند  درس 
کودکانه اش را انجام می دهد، ولی به هرحال نقص عضو 

دارد. 
به یاد آن روز نمی افتد؟

سعی می کنیم اصلا برایش یادآوری نکنیم. هرازگاهی 
عوض  را  ما سریع حرف  ولی  می کند،  خودش صحبت 
می کنیم. دل مان نمی خواهد یادش بیفتد و حالش بد 

شود. به هرحال روزهای سختی بود. خودمان هم هنوز 
نتوانسته ایم به طور کامل روحیه خود را به دست آوریم، 

ولی آرمان از لحاظ روحی خیلی بهتر است.
هنوز هم دلش می خواهد ورزش کند؟

آرمان عاشق ورزش است. از کودکی همین طور بود. 
الان  کند.  را تجربه  دلش می خواست بیشتر ورزش ها 
هم همین طور است، دوست دارد شنا کند و اسکیتش 
را ادامه دهد، ولی متاسفانه نمی تواند، چون طحالش را 
از دست داده است. برایش سخت و غیرممکن است 
که ورزش کند. همین مسأله بیشتر از همه چیز ما را آزار 

می دهد. پسرم دوست دارد ورزش کند، ولی نمی تواند. 
از صخره نوردی حرفی نمی زند؟

حتی وقتی اسمش هم بیاید من و مادرش وحشت 
می کنیم. نمی توانیم فکر کنیم که دوباره چنین ورزشی 
را انجام دهد. به هیچ عنوان اجازه نمی دهم که دوباره 
سمت چنین ورزشی برود. هرچند از لحاظ جسمانی هم 

نمی تواند این  کار را انجام دهد. 
حال روحی شما چطور است؟

یک سال گذشته است، ولی هنوز هم وقتی یاد این 
ماجرا میفتم، درست مثل روزهای اول حالم بد می شود. 
ضربه روحی سختی به خانواده ما وارد شد. زندگی مان از 
این رو به آن رو شد. چند روز پیش که سالگرد این ماجرا 
بود، من و همسرم دوباره حال مان بد شده بود. با اینکه 
برای درمان پسرم کلی هزینه کرده بودیم، اما خسارت 
روحی که به ما وارد شد، بیشتر اذیت مان کرد. فقط  ای 
کاش مقصران اصلی این ماجرا شناخته و مجازات شوند، 
را  تا دوباره شاهد تکرار چنین فاجعه ای نباشیم. خدا 
شکر آرمان الان کنارمان است، گاهی وقتی فقط نگاهش 
فرزندم  تنها  اینکه  از  می کنم.  تشکر  خدا  از  می کنم، 
کنارمان است خوشحالم، ولی این ماجرا ضربه بدی به 

ما وارد کرد. 

ذره بین

حال آرمان نسبت به زمانی 
که از بیمارستان مرخص 

شد، خیلی خوب است. 
آرمان در مدت زمان بستری 

در بیمارستان، به دلیل 
بی تحرکی و مسائل درمانی 

، با مشکل ضعف  دیگر
عضلات مواجه شده بود که 

وضعیتش خوب شد. الان 
حالش بد نیست. به صورت 

آنلاین درس می خواند و 
مثل قدیم ها شیطنت 

و بازی های کودکانه اش 
را انجام می دهد، ولی 

به هرحال نقص عضو دارد. 

دونفر از اعضای باند 6 نفره کلاهبرداران فروش 
ساعت های قلابی دستگیر شدند. پلیس از مردم 
را  حرفه ای  کلاهبرداران  این  تصویر  که  خواست 
چرب زبانی،  با  که  کلاهبردارانی  کنند.  شناسایی 
آنها  می کردند.  سرکیسه  را  خیابان ها  رهگذران 
ساعت های تقلبی را به عنوان اصل می فروختند. 
تا   ۳00 قیمت  به  را  ساعت  هر  کلاهبرداران  این 

700 میلیون تومان به فروش می رساندند. 
از چند وقت پیش اخبار و شکایات مختلفی از 
گاهی، ارجاع شد.  سراسر کشور به اداره 1۴ پلیس آ
در این شکایت ها مشخص شد که چندنفر با ته 
 چهره های تبعه کشور افغانستان کالاهای قلابی را 

به عنوان کالای اصل و لوکس فروخته اند. 
که  داشت  این  از  نشان  اولیه  گزارش های 
متهمان پس از شناسایی سوژه هایشان به بهانه 

پرسیدن آدرس ترمینال به مالباختگان نزدیک می شدند. آنها سر صحبت را باز کرده و 
ادعا می کردند که به علت نیاز مالی قصد فروش ساعت رولکس طلا دارند. بنابراین با 
همین حرف ها طعمه های خود را فریب و ساعت تقلبی را به قیمت گزافی به هموطنان 

می فروختند. پس از آن نیز متواری می شدند.
، دستور دستگیری  با توجه به گسترده بودن فعالیت تبهکاران در سراسر کشور
گاهان نیز  اعضای این باند توسط بازپرس دادسرای ناحیه 6 تهران صادر شد. تیمی از کارآ

به طور ویژه بررسی موضوع را برعهده گرفتند.
متهمان در هیچ یک از پرونده ها از هویت واقعی شان استفاده نکرده بودند. با این 
گاهان هویت واقعی یکی از اعضای باند به نام »سعید ۴7ساله«  حال با تلاش مستمر کارآ
شناسایی شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد او سابقه کلاهبرداری به همین شیوه 
شگرد در سال های اخیر دارد. او پس از آزادی از زندان با تشکیل باندی از شهروندان 

کلاهبرداری می کرد.
در  را  باند  سرکرده  مخفیگاه  شدند  موفق  گاهان  کارآ پلیسی،  تحقیقات  ادامه  در 

محدوده جنوب تهران شناسایی کنند. درنهایت 
نیز پلیس با هماهنگی های قضائی بیست ویکم 
مهرماه، او را در یک عملیات به همراه یکی از اعضای 
باند به نام فرشید ۳0ساله دستگیر کرد. در بازرسی 
از مخفیگاه او دو قبضه سلاح گرم و سرد کشف 

شد.
اداره چهاردهم، در  انتقال متهمان به  از  پس 
را  متهم  دو  هر  شاکیان  از  یکی  ورود  بدو  همان 
شناسایی کرد. بنابراین متهمان به ناچار به جرم 

ارتکابی اعتراف کردند. 
گفت:  اعترافاتش  در  »سعید«  باند  سرکرده 
از  قبل  دو سال  از  پس  دیگرم  همدست  و  »من 
نفره   6 باند  یک  آزادی  از  پس  شدیم.  آزاد  زندان 
تشکیل دادیم. ما با پرسه زنی در سطح شهر تهران 
سالخورده  افراد   ، کشور دیگر  شهرستان های  و 
را که از وضع مالی خوبی برخوردار بودند، شناسایی می کردیم. بعد به بهانه پرسیدن 
آدرس ترمینال به آنان نزدیک می شدیم. بعد از آن می گفتیم به دلیل نیاز مالی شدید 
»ساعت طلای رولکس« گران قیمت را زیر قیمت بازار می فروشیم. پس از اغفال سوژه، 
ساعت قلابی را به قیمت ۳00 تا 700 میلیون تومان به آنان می فروختیم، سپس متواری 

می شدیم.«
گاهی تهران با اشاره به دستور بازپرس پرونده  سرهنگ »داود فرد« جانشین پلیس آ
مبنی بر انتشار چهره متهمان به منظور کشف سایر جرایم ارتکابی، گفت: »تاکنون 15نفر 

از مالباختگان در سراسر کشور شناسایی شده اند.«
او با بیان اینکه دستگیری سایر اعضای این باند 6 نفره در دستور کار قرار دارد، 
است،  شده  کلاهبرداری  آنان  از  شیوه  این  با  که  »درصورتی  خواست:  شهروندان  از 
می توانند برای شناسایی تبهکاران و تشکیل پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ مراجعه کنند.«

گلایه های پدر آرمان غیاثی از مشخص نشدن مقصر اصلی پرونده پسرش پس از یک سال

در حسرت صعود

کلاهبرداران »رولکسی« را شناسایی کنید 
اعضای این باند ساعت های قلابی را به عنوان ساعت اصل به مردم سراسر کشور می فروختند   


